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روزنه

بازگشت جزایر
افزون بر این دو، در نقشه دریاداری انگلیس که 
در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ تهیه شــده نیز باز 

جزایر سه گانه به رنگ ایران نمایان هستند.
از دیگر مســتندات حقانیت ایــران در مالکیت 
جزیره هــاي ســه گانه مي توان به کتــاب «محمود 
ســدید کبابي بندرعباسي» اشــاره کرد که در اسناد 
جالب توجه آن مي توان به ســندي اشــاره کرد که 
در آن اجداد شــیوخ فعلی شارجه و رأس الخیمه 
که پیشــه آنها چوپانی بود، براي تعلیف احشــام 
خود در جزیره بوموســا ـ که به دلیل مراتع سرسبز 
خود به «گپ ســبزو» نیز معروف بود ـ از حاکمان 
ایران اجازه مي گرفتند و پس از تحلیف هم مراتب 
خدمتگــزاري و ســپاس خود را بــه ایرانیان اعلام 

مي کردند!
دولــت ایــران حتــي در دوره فتــرت شــاهان 
بي کفایت قاجار و نیز در دوران رضاشاه، بارها حق 
حاکمیت خود را بر جزیره هاي تنب و بوموسا اعلام 

کرد.
 ۱۳۰۸ اســفند  پنجــم  تاریــخ  در  جملــه  از 
خورشــیدي، وزارت خارجه دولت رضاشاه پهلوی، 
نامه اعتراضی را مبنی بر برافراشتن پرچم بریتانیا بر 
فراز جزیره هاي بوموسا و تنب بزرگ به وزیر مختار 

بریتانیا در تهران نگاشت.
در نهایــت پس از ســال ها تــلاش پیگیر همه 
 ۱۳٥۰ آذر   ۹ در  ســرانجام  ایرانــی،  دولت هــای 
خورشــیدي سه جزیره بوموســا، تنب بزرگ و تنب 
کوچك از اشــغال بیگانگان خارج شدند و به مام 

میهن بازگشتند.
چگونگي بازگشت ۳ جزیره به مام میهن

در نیمه دوم سال ۱۹۷۱ میلادي دو کشور ایران 
و بریتانیــا توافق کردنــد یک روز پیــش از خروج 
نیروهاى بریتانیایــی از خلیج فارس، ایران نیروهاى 
خود را به جزایر مســکونی بوموســا و تنب بزرگ و 

جزیره غیرمسکونی تنب کوچک اعزام کند.
در ســاعت ٦:۱٥ دقیقه بامداد روز ۹ آذر ۱۳٥۰ 
خورشــیدي (۳۰ نوامبــر ۱۹۷۱ میــلادي)، یک روز 
پیش از تــرک نیروهاي انگلیســی از خلیج فارس، 
یگان های نیروی دریایی ایران در ســه جزیره تنگه 
هرمز (تنــب بزرگ، تنب کوچک و بوموســا) پیاده 
شــدند. نخســتین پرچم ایران پس از گذشت کمتر 
از ۳٥ دقیقــه از آغاز عملیات بر نخســتین جزیره 
افراشته شــد و در رأس ساعت هشــت در هر سه 
جزیره پرچم ایران همراه با شــلیک ۲۱ گلوله توپ 

برافراشته شد.
بخشی از نیروهای ایرانی بر چهار گوشه بوموسا 
و بــر فراز کوه حلوا به عنوان بلندترین نقطه جزیره 
پرچم ســه رنگ ملی ایران را برافراشــتند. بخش 
دیگر نیروها نیز پس از اعزام به جزیره تنب بزرگ به 
طور مسالمت آمیز و بدون حمل سلاح برای تحویل 
پاســگاه از گماشتگان عرب اســتعمار انگلیس در 
حال حرکت بودند که با شلیک آتش بار شرطه های 
عرب از داخل پاسگاه مواجه شدند و ناجوانمردانه 
به شــهادت رسیدند.نام این سه شهید جاویدان راه 

میهن عبارت اند از:
۱- سروان رضا سوزنچی 

۲- مهناوی یکم حبیب االله کهریزی
۳- ناوی آیت االله خانی...

به این ترتیــب پــس از ٦۸ ســال که سیاســت 
اســتعمار برخلاف حقوق مســلم تاریخــی مانع 
اعمال حاکمیت ایران بر این جزایر شــده بود، پس 
از گفت وگوهاى طولانی و پیگیر، بار دیگر این جزایر 

تحت حاکمیت بر حق ایران قرار گرفت.
پــس از اعمال حاکمیت دوبــاره ایران بر جزایر 
سه گانه، چند کشــور عربی، از جمله لیبی، عراق و 
یمن، در دســامبر ۱۹۷۱ میلادي از ایران به شورای 
امنیت ســازمان ملل شــکایت کردند که شــورای 
امنیت بــا بررســی پرونــده، آن را برای همیشــه 
پایان یافته اعــلام کرد، چراکه این شــورا برای یک 

موضوع، دو بار تصمیم گیری نمی کند.
این گونه بــود که کشــورهاي عربي بــه دنبال 
راهکاری برای بین المللی کردن دوباره این ادعاهای 
بی پایــه خود بودند تا اینکه بهتریــن حربه را برای 
اعمال فشار به ایران برای چشم پوشی از مالکیت بر 

جزایر سه گانه ایرانی، توسل به دادگاه لاهه یافتند.
امــارات متحده عربی اینک بر پایه همین توافق 
اســت که پس از ٤٥ ســال بر ادعاهاى خود مبنی 
بر مالکیت جزایر ســه گانه ایرانــی اصرار می ورزد. 
درواقع ادعاهاى امارات یــک ادعاى حیثیتی فاقد 
مبناى حقوقی و سیاسی است که خود امارات هم 

بر آن واقف است.
جنــوب  شــیوخ  تاریخــی  ذلــت  و  ضعــف 
خلیج فــارس در برابر ایران در این ســند برگرفته از 

خاطرات اسداالله علم درخور  تأمل است:
امیر دوبي در دیدار با شــاه ایران، می گوید: «من 
مطمئنــم که اعلیحضرت هرگز تصور تحت فشــار 
قراردادن کشــور ضعیفی مثل ما را هم نمی کنند؛ 
اما شــما هر چه صــلاح می دانید انجــام بدهید، 
کاملا در اختیار شــما هســتیم.» (خاطــرات علم، 
پنجشــنبه، ۱۰ مهر ۱۳٤۹ خورشیدي) و یا در جای 
دیگر این کتاب نیز آمده: «مــا همه چاکران وفادار 
اعلیحضرت فارس هســتیم. ما را راهنمایی کنید» 

(شنبه، ۱۰خرداد ۱۳٤۹).
بنابراین پیشــینه شیوخ دســت  پرورده انگلیس 
در جنوب خلیج فارس، گویای سرســپردگی کامل و 
البته باور تاریخی آنها به هژموني تاریخي ایران در 

خلیج فارس بوده است. 
*استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگي و ژئوپلیتیك
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 واکنش سپاه به ادعای آمریکا درباره 
اقدام قایق ایرانی در خلیج فارس

ایسنا: خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام نظامی  �
آمریکایی مدعی شــد یــک قایق متعلق به ســپاه 
پاســداران انقلاب اسلامی روز شــنبه در تنگه هرمز 
ســلاح خود را به ســمت هلیکوپتر نظامی آمریکا،  
نشانه رفته است.رویترز در ادامه گزارش خود آورده 
است که این اتفاق آخرین مورد از اقدامات مشابهی 
اســت که قایق های ایرانی در این منطقه در ســال 
جــاری در مواجهه با نیروی دریایی آمریکا در خلیج 
فارس انجام داده اند. اما این رویداد اولین مورد پس 
از انتخــاب دونالد ترامپ به عنــوان رئیس جمهور 
بعدی آمریکا در هشتم نوامبر محسوب می شود.این 
مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، 
در ادامــه ادعاهای خــود گفتند ایــن حادثه زمانی 
رخ داد کــه هلیکوپتــر MH – 60 متعلق به نیروی 
دریایی آمریکا که در ارتفاع نزدیک به یک کیلومتری 
دو قایق ایرانــی در پرواز بود و یکــی از این قایق ها 
سلاح خود را به سمت هلیکوپتر نشانه گرفت. هنوز 
مشخص نیست نوع این ســلاح چه بوده است.یک 
مقام آگاه در نیروی دریایی سپاه در واکنش به ادعای 
مقامــات آمریکایی اعــلام کرد: جوســازی ممنوع؛ 
مشکل حضور غیرضروری و غیرحرفه ای شماست.
او افزود: امروز بر کســی پنهان نیســت که مشــکل 
اصلی در خلیج فارس حضور آمریکایی هاست که با 
رفتارهای نامناسب و غیرحرفه ای درصدد غیرعادی 
جلوه دادن شــرایط هســتند.این مقام آگاه با اشــاره 
به تردد شــناورهای ملل و کشــورهای مختلف در 
خلیج فارس و تنگه هرمز تصریح کرد: شــناورهای 
کشــورهای دیگــر بــا رعایــت قوانیــن و مقررات 
بین المللی شبانه روز بدون هیچ گونه مشکل در حال 
تردد در منطقه هستند و این تنها آمریکایی ها هستند 
که درپی ایجاد سروصدا بوده و می خواهند با دلایل 
غیرواقعی مسئله ســازی کنند.او در پایان با تأکید بر 
این کــه «درعین حال رزمندگان نیروی دریایی ســپاه 
مجهز و مصمم و در آمادگی کامل قرار داشــته و با 
رصد تحرکات و ترددهای شناوری در خلیج فارس و 
تنگه هرمز بر حفظ و تأمین امنیت پایدار این منطقه 
حســاس و راهبردی تأکید دارند»، گفــت: ما بدون 
اعتنا به جوســازی آمریکایی هــا در کمال آرامش و 
با دقــت و جدیت به مأموریت های خود در آب های 
ســرزمینی کشــورمان خواهیم پرداخت و قضاوت 
پیرامون ادعاهای آمریکایی ها را به مخاطبان واگذار 

می کنیم.

جامعه شناســی که در ماه هــای پایانی رژیم پهلوی 
از مشــاوران نزدیک دربار بود و به گفته خودش هشت 
بار با شــاه دیدار و گفت وگو داشته است. با فرح و دربار 
رفت وآمد خانوادگی داشــت، اما هیچ وقت به وزارت و 
وکالت نرســید. خودش در پاســخ به این پرسش گفته: 
«بار ها به من پیشنهاد شــد، اما هیچ گاه آن را نپذیرفتم. 
چون اســتقلالم از بین می رفــت و در این صورت دیگر 
به راحتی نمی توانســتم انتقاد هایــم را به خصوص در 
زمینه فساد خاندان پهلوی به بسیاری از مسئولان چون 
فــرح و پرویز ثابتــی منتقل کنم». همیــن رفت وآمدها 
برایش دردسرساز و در آغاز انقلاب متهم به همکاری و 
تماس مستقیم با شاه و فرح شد، اما بالاخره با عفو امام 

خمینی (ره) پرونده اش مختومه شد. 
نراقی ای که می شناسیم و می شناسانند

نخستین مدیر و رئیس مؤسسه تحقیقات اجتماعی، 
جامعه شناس و صاحب چندین کتاب، خودش را فردی 
میانه رو توصیف می کند: «تقریبا می شود گفت هیچ گاه 
راه افراط را در پیش نگرفتم، نه شرق گرای افراطی شدم، 
نه غرب گرای افراطی؛ مثل آقای شایگان که زیگزاگ هایی 
در این زمینه داشت و از شرق گرایی «آسیا در برابر غرب» 
ناگهان پــس از خروج از ایران به یــک نوع غرب گرایی 
افراطی رســید و در کتاب هایی چــون «انقلاب مذهبی 
چیســت» و «نگاه شکســته» این دیدگاه را ترویج کرد. 
هرچند امروزه در کتابی مانند «روشنایی از غرب می آید» 
افســون زدگی جدید کم وبیش به نوعی تعادل رســیده 
است».سه سال قبل و کمی بعد از فوت نراقی، انتشارات 
مؤسســه مطالعات تاریخ معاصر ایران کتابی با عنوان 
«چون اسفنج نرم، بازشناسی نقش دکتر احسان نراقی 
در حاکمیت پهلوی دوم» منتشر می کند. کتاب دیدگاهی 
دربــاره نراقی دارد که شــبیه آن را در کیهان و ســتون 
«نیمه پنهان» آن می توان ســراغ گرفت که نقش و تأثیر 
او را تا حد روشــنفکری که با عقاید و کنش خود باعث 
تحکیم رژیم پهلوی شده است، بالا می برد. درحالی که 
پژوهشــگران، جامعه شناسان، سیاســیون و حتی دیگر 
روشــنفکران هم عصرش چنین اعتقــادی درباره نراقی 
ندارنــد و اصولا او را نه به لحاظ شــخصیت فردی، نه 
توان تشکیلاتی و نه حتی علمی اش، چهره ای جدی که 
توان کمک به بقای رژیم گذشــته را از طریق تئوری های 
فکری اش داشته باشد نمی دانند. نویسنده کتاب معتقد 
اســت مؤسســه تحقیقات اجتماعی (که بــه تقلید از 
انجمن پژوهش های اجتماعی در فرانکفورت که بعدها 
مکتب فرانکفورت از آن برخاســت، ایجاد شده بود) با 
صرف بودجه هــای قابل توجه دولتــی، در موضوعات 
اســتراتژیک و جمعیت های تأثیرگذار و حیاتی در ایران- 
با تکیه بر روش های میدانی و مشــاهده ای- تحقیقات 
آماری و جمعیت شناسی گســترده ای در نقاط مختلف 
ایــران انجام می دهــد که طبعا نتایــج آن در تحکیم و 
دوام بیشــتر حاکمیت نقش بسزای خود را ایفا می کند. 
ایده اصلی کتابی که درباره نراقی نوشته شده این است 
که: «دکتر حســن نراقی در طول حاکمیت پهلوی دوم 
(به ویژه از میانه آن به بعد)، با وجود آنکه هیچ وقت زیر 
بار مســئولیت دولتی یا درباری نرفت (وزارت، معاونت 
و امثالهــم)، لیکن همــواره به  عنوان یک کارشــناس 
باتجربه، متخصص، قابل اطمینان و دارای حســن  نیت 
فراوان از سوی اکثر نخست وزیران پرتعداد پهلوی دوم 
و تعداد شــایان توجهی از متولیان پســت های کلیدی 
حکومت پهلوی بارها مورد مشورت و توجه خاص قرار 
می گیرد و به  عنوان یک روشــنفکر فرهیخته پهلویستی 
همــواره تأثیرگــذاری و نفوذ کم نظیــر و پردوامی میان 
دربار و حاکمیت داشته است. او به هیچ وجه شخصیت 
تشکیلاتی و حزبی ندارد، دغدغه هایش بیشتر فرهنگی و 
علمی است. جامعه شناسی است که تحقیقات عملی 
و کاربردی و تهیه دقیق پژوهش های آماری و جمعیتی 

(مبتنی بر مشاهدات) را برای اصلاح بسیاری مشکلات 
کشور مبنا قرا می دهد و اصطلاحا «نظریه زده» نیست و 
استدلالش این است که تا اطلاعات دقیق و قابل اعتنایی 
از جمعیت، توده ها و مشکلاتشــان نداشــته باشیم - و 
دســتیابی به این مهم نیز جز با تحقیقات و مشــاهدات 
گسترده میدانی، عملی نیســت- نمی توانیم برای حل 
آن مشکلات به سیاست گذاری متناسب با آن بپردازیم. 
تجمیع و ســازگاری سنت و تجدد (مدرنیته) با گرایشی 
بــه نفع تمدن جدیــد و البته منطبق با شــرایط ایران!، 
تســاهل و تســامح حداکثری، دوری از تعصب افراطی 
دربــاره ارزش هــای تمدن شــرق و غــرب، درعین حال 
بهره گیری از فواید هر دو، برای نراقی زیر سایه لیبرالیسم 
و اومانیســم معنا پیــدا می کند و هنگامی کــه درباره 
«سیاســت گذاری های مناســب» مکررا نقش «منطبق 
بر شــرایط ایران» را یادآوری می کند، نقش زیادی برای 
مذهب و دیانت قائل نیست و اگر هم باشد دیدگاه ابزاری 
و ماکیاولیستی به آن دارد. در هیچ برهه ای از زندگی وی 
گرایش و علاقه مندی به جریان ها و تشکل های اسلام گرا 
دیده نمی شــود. نراقی شخصیتا به شــدت محافظه کار 
است و اهل جنگیدن نیست و در برابر اکثریت غرب زده 
کوتاه می آید و واکنش سفت و سختی در هیچ برهه ای 
از زندگی اش به چشــم نمی خورد. آرمان غایی او تبدیل 
نظام ســلطه ســلطنتی به نظامی دموکراتیک اســت. 
البتــه نه به وســیله براندازی و آشــوب، بلکه از طریق 
تغییر نرم ساختار های سیاســت گذاری و حل مشکلات 
جوانان و توده ها از طریق سیاســت گذاری متناســب با 
نیاز جامعه». اما محمد قائد، نویسنده و روزنامه نگار که 
از پیش از انقــلاب در نقد آرا و دیدگاه های نراقی مقاله 
و یادداشت چاپ کرده اســت، در دو مقاله بعد از فوت 
نراقی به تحلیل منش فکری و شــخصیت او پرداخته 
است. از نظر او نراقی را نباید چندان جدی گرفت. او در 
مقاله ای با عنوان «پامنبری در هیئت مصلح اجتماعی» 
نوشته است: «آقای نراقی حرف زیادی برای گفتن ندارد. 
آنچه هم که می نویســد زیاد تازه نیست. در جهان بینی 
او ســرمایه داری و سوسیالیســم کلا یعنی غرب، غرب 
پوشالی و قلابی، در برابر شرق که جوهر و ذات و معنای 
هستی اســت. شــرق زیبای مورد نظر او (مشرق زمین، 
Orient نــه East) در ایران کنونــی، یعنی در حکومت 
شاهنشــاهی متبلور بود. نقطه پرگار وجود، قطب عالم 
امکان. فطرتا واعظ بود. کارکرد وعظ در همه  ادیان این 
اســت که بدون درگیرکردن شــنونده در بحث چندلایه 

کــه به تأمــل نیاز دارد، پاســخ هایی فــوری و قاطع به 
پرسش هایی دشــوار بدهد. چیزهایی می گفت، متن آن 
حرف ها را چاپ می کرد و بعد دُور شــهر راه می افتاد در 
دفاع از یک مشت موعظه پشت تریبون می رفت و گوش 
دیگران را استثمار می کرد». برخلاف نویسنده کتاب چون 
«اســفنج نرم»، قائد معتقد است که: «نراقی را حتی در 
هیأت حاکمه کمتر کســی جدی می گرفت. می دانستند 
شــهوت کلام دارد و عاشق وعظ است، برای هرکس در 
هر جا به هر بهانه ای. برای شاه، برای حاج آقای دادگاه 
شــرع، برای پاســدار کمیته، برای زندانبان. سماجتش 
در صبــح  تا شــب مصلح اجتمــاع بــودن و پرحرفی 
مرض وارش در آسمان  ریســمان بافتن و نصیحت کردن 
نمی گذاشــت از حد پامنبری بالاتر برود». درباره همان 
گفت وگوهای مورد اشــاره اش با شاه هم نوشته است: 
«مقداری از نابجا ترین موعظه هایش خطاب به شخص 
شــاه در پائیز ۵۷ بود. متن آنها را بعدها در کتاب از کاخ 
شاه تا زندان اوین چاپ کرد. در شش  هفت دیدار پیاپی 
بــا محمدرضا پهلوی برای او چنان وعظ کرده که گویی 
مخاطبش جوانی است که تازه عهده دار شغلی شده و 

قرار است در آینده تشکیل خانه زندگی بدهد...».
نراقی و دربار پهلوی

جالب ترین و پرابهام ترین بخــش زندگی نراقی نوع 
رابطه اش با دربار اســت. زندگــی او و پرویز نیکخواه در 
این بعد، کمی شبیه هم است، اگرچه او خوش شانس تر 
از نیکخــواه بــود. هــر دو دوره ای بــه واســطه برخی 
فعالیت های سیاســی یا ســوءتفاهمات به زندان شــاه 

می افتند اما بعدا رابطه حســنه ای با رژیم پیدا می کنند. 
نراقی که به ادعای خود این اواخر نقش مشــاور شاه را 
هم داشــته است، در گفت وگویی به شش ماه آخر رژیم 
پهلوی و گفت وگوهایش با شــاه، این طور اشــاره کرده 
است: «بیشتر ســعی می کردم تحلیل درستی از شرایط 
بــه او بدهم. اگرچه فایده ای نداشــت. او نمی پذیرفت. 
خــودش را همه چیز می دانســت. حــرف هیچ کس را 
قبول نمی کرد. در کتاب پاســخ به تاریخ همین تفکرات 
اشتباهش وجود دارد و وقتی از ایران رفت دوباره همان 
حرف های قدیم را تکرار کرد. اصلاح نمی شــد، خرفت 
شده بود؛ پدرش رضاشاه هم درست نمی شد چه برسد 
بــه او. بعد از واقعه ۱۷ شــهریور ۱۳۵۷ وقتی برای بار 
اول روبه  روی شاه نشستم او به من گفت: بحران فعلی 
از کجا ناشی شده و ســبب چه بوده، بانی آن کیست؟! 
گفتم: قربان اعلیحضرت! شاید شــاه پنجاه درصد فکر 
کــرد کــه می خواهم بگویم فکــر و نقشــه او در همه 
امور همانند انقلاب ســفید باعث این هیجانات شده، با 
کنجکاوی خواست تا بیشتر توضیح دهم. گفت: چطور! 
مگر ما چه کردیم؟ گفتم ســال ها قبل وقتی شما به قم 
تشریف بردید و ســخنان تحریک آمیزی علیه روحانیون 
بیان کردید باعث شد روحانیون راه مبارزه را پیش گیرند. 
فراموش کردید که سنت شیعه در طول تاریخ، اعتراض 
علیه حکومت ها بوده و رفتار شما آنان را بیشتر مخالف 
حکومت کرد. بعد به شــریعتی اشــاره کــردم و گفتم؛ 
شــریعتی از مذهب شیعه بیشترین استفاده را در جهت 
مبارزه با رژیم کرد. مدت یک ساعت حرف زدم و شاه به 
دقت گوش داد. حرفم که تمام شــد گفت: این مطالب 
که شما می گویید مگر ساواک نمی  فهمید. گفتم: قربان 
ســاواک که وظیفه  اش مطالعه و تحقیق نبود، ساواک 
دائمــا خبرچینی می کرد». او همچنیــن به روابطش با 
هویدا اشاره می کند و می گوید: «روزی پیش هویدا بودم. 
از قدیم با هم دوســت بودیم. آن روز خیلی سرحال بود 
و موضــوع جالبی را به من گفت. گفــت که در دیدار با 
شاه موضوعی مطرح شده بود، به شاه گفتم اجازه دهید 
پس فردا این موضوع را که مربــوط به منصور روحانی 
هم می شــود در جلسه ای با حضور او مطرح کنیم. شاه 
از روی طعنه به هویدا گفته بود: مگر پس فردا سه شنبه 
نیســت. هویدا جــواب داد: بله. شــاه ادامــه داده بود 
مگر نمی دانید که سه شــنبه ها صبح منصور روحانی با 
معشــوقه اش قرار دارد. کاری کنید که با آن تداخل پیدا 
نکند. به این ترتیب شاه علاقه داشت این قبیل اطلاعات 
را در مورد افراد داشته باشد تا به موقع با دست گذاشتن 
روی نقاط ضعف آنها بتواند تصمیم بگیرد. او دســتگاه 
امنیتــی را برای این قبیل اطلاعات می خواســت. اینکه 
فلان وزیر، خانه اش شــخصی است یا اجاره ای و با چه 
کســانی بیشــتر مربوط اســت و نقاط ضعفش در چه 

مسائلی است».
ادامه در صفحه ۱۹

به مناسبت سالمرگ احسان نراقی
زندگی عجیب آقای جامعه شناس

احسان االله نراقی در سال ۱۳۰۵ شمسی در یکی از 
سرشناس ترین و بانفوذترین خانواده های کاشان دیده 
به جهان گشــود. نیاکان و خویشاوندان پدری احسان 
نراقی از روحانیون نامی شــیعه بودند. از نوادگان ملا 
مهدی فاضل نراقی صاحب کتاب جامع السعادات بود 
کــه در مدت تحصیل و اقامت در ســوئیس به عنوان 
یکــی از عناصر فعــال در فعالیت های کمونیســتی 
شــهرت یافت. در ســال ۱۳۲۸ در فســتیوال جوانان 
کمونیست در بوداپست شــرکت کرد و در سال ۱۳۲۰ 
نیز ریاســت هیأت ایرانی شرکت کننده در برلین شرقی 
را برعهده داشــت. نراقــی در دوران زندگی در غرب 
دو بار نشــان لژیون دونور را از رؤسای جمهور فرانسه 
شــارل دوگل و فرانســوا میتران دریافت کرد. احسان 
نراقی همکاری خود را با ســازمان جهانی یونسکو از 
سال ۱۳۳۶ و در قالب فعالیت های پژوهشی آغاز کرد. 
در سال ۱۳۴۶ گزارش فرار مغزها را در سطح جهانی 
برای ســازمان ملل متحد و سازمان یونسکو به انجام 
رسانید. به دنبال انجام چنین همکاری اي بود که وی با 
پیشنهاد رنه مائو، رئیس وقت یونسکو، به عنوان اولین 
ایرانی، به ریاســت بخش جوانان یونســکو انتخاب و 
مشغول به فعالیت شد. در جریان ملی شدن صنعت 
نفت روابط خود را با آیت االله کاشانی (که از اقوام وی 
بود)، گسترش داد و به نوعی عامل دولت دکتر محمد 
مصدق در ســوئیس شد. با گزارش های او سفیر ایران 
در سوئیس تعویض شد. نراقی با ورود به حلقه قدرت 
توانست از طریق دکتر غلامحسین صدیقی در دانشگاه 
تهران مشــغول به کار شــود. هم زمان بــا کمک او و 
دکتر علی اکبر سیاســی موفق شد مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعــی را بنیان گذاری کرده و مدت ۱۲ 
ســال مدیریت آن را برعهده داشته باشد. این مؤسسه 
علاوه بر انتشار کتاب های متعدد به ویژه در زمینه علوم 
اجتماعی، در تهیه و تدوین طرح جامع کلان شهرهایی 
مانند تهران و شیراز نقش داشته باشد. ساواک در سال 
۱۳۵۲ چنین درباره وی نوشــته است: «نام برده فردی 
است شهرت طلب که دارای زیربنای فکری متمایل به 

چپ بوده و احتمالا از طرف یکی از کشــورهای غربی 
تقویت و مورد اســتفاده واقع می شــود و تلاش دارد 
برای به دســت آوردن مشاغل بهتر در آینده، خود را به 
مقامات مؤثر کشور نزدیک کند. تمجید از نامبرده زیانی 
نخواهد داشــت و می تواند بلندگوی تبلیغاتی موافق 
باشد». دکتر حسن حبیبی، ابوالحسن بنی صدر و صادق 
قطب زاده معروف ترین شاگردان وی بوده اند. با وقوع 
انقلاب، نراقی جمعا ســه بار دستگیر و زندانی شد. بار 
اول سال ۵۸ بود که با وساطت شهید مرتضی مطهری 
و ضمانت اســتقلال فکری و سیاســی نراقی در رژیم 
گذشــته، به زودی آزاد شــد. برای بار دوم هنگامی که 
تمام امور مربوط به خروج از کشور را به اتمام رسانده 
بــوده و با همکاری بنی صدر اجــازه خروج را دریافت 
کرده بود، هنگام سوارشــدن به هواپیما بازداشــت و 
در زندان اوین زندانی شــد. البته به جای زندان، وی را 
در بهداری بیمارســتان حبس کردند. او عامل اصلی 
بازداشت خود را در مرتبه دوم، ابراهیم یزدی می داند 
که در دولت بازرگان وزارت خارجه را برعهده داشــت 
و بعــد از آن بــا حفظ روابطش با انقلابیــون، خود را 
به عنوان رقیب اصلی بنی صــدر مطرح کرده بود و از 
این می ترسید که مبادا نراقی از سخنان شاه درباره وی 
یا از وابســتگی تنگاتنگش با محافل آمریکایی سخنی 
به میان آورد. احســان نراقی بعد از ۲۰ روز حبس در 
بهداری زندان اوین، بــه بخش عمومی زندان منتقل 
شــد. بالاخره پس از تحمل چهارماه و۱۰روز حبس، از 
زندان آزاد شــد. دادگاه علاوه بر حکم آزادی احســان 
نراقی، مجددا رابطه وی را با دانشــگاه برقرار کرده و 
دســتور پرداخت پنج سال حقوق گذشته وی را نیز که 
از ســوی کمیته های انقلاب مسدود شــده بود، صادر 
کرد. بار سوم هم چند روز بعد از انفجار در دفتر حزب 
جمهوری اسلامی، به اتهام همکاری با دفتر بنی صدر، 
در تیرماه ۱۳۶۰ بازداشــت شد. او پس از حدود ۱۵ ماه 
تحمل حبس، از تمامی اتهامات از جمله همکاری با 
ساواک، ارتباط با بنی صدر و... تبرئه شد. نراقی ۱۲ آذر 

سال ۹۱ درگذشت. 
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